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  پژوهشي در تاريخنگاري مغرب اسلامي؛ 
  بيان المغرب في اخبار الاندلس و المغرببررسي ال

  
 5/10/88: تاريخ تأييد      25/8/88: تاريخ دريافت

  ∗دكتر يونس فرهمند
  

ين مورخ مغربي پيش از ابـن  ابوالعباس احمد بن محمد بن عذاري مشهورتر
يكي از  البيان المغرب في اخبار الاندلُس و المغرِب خلدون است كه با نگارش

اين مقاله به بازشناسي . هاي تاريخي مغرب اسلامي را پديد آورد ترين نوشته مهم
هاي تاريخي مغرب اسلامي، شيوه تأليف  كتاب در بين نوشتهاين و تبيين جايگاه 

د استفاده مؤلف پرداخته و بدين نتيجه دست يافته است كه بـه رغـم   و منابع مور
نگارش آن در قرن هشتم، كتاب متضمن اخبار بسيار و روايات نادري است كـه  

بعـلاوه شـيوة تـأليف    . جايگاه كتاب را تا حد منبعي دست اول ارتقا داده اسـت 
با اسـلوبي   هاي سالشمار و موضوعي كه اخبار تاريخي آن، تلفيقي است از شيوه

  .ساده و روان نگاشته شده است
  

  .نگاري، البيان المغرب، مغرب اسلامي، ابن عذاري، اندلس تاريخ: ي كليديها واژه

                                                 
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران استاديار ∗
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  مقدمه
تحولات تاريخ نگاري مغرب اسلامي در سدة هشتم هجري به صـورت چشـمگيري از   

سياسـي واحـد در    شمال آفريقا پس از تجربه حاكميت. اوضاع سياسي آن روزگار متأثّر بود
دورة فاطميان، مرابطون و موحدون با سقوط امپراتوري موحدون در نيمة دوم قـرن هفـتم،   
حاكميت در اين منطقه تجزيه شد و پس از منازعات بسيار ميان مدعيان قـدرت، سـرانجام   

هاي سه گانة متقارن حفصيان در تونس، بني عبـدالواد در تلمسـان و بنـي مـرين در      دولت
در اندلس نيز درگيري ميان ملوك الطوايف به . صة حكومت مغرب دست يافتندفاس بر عر

هاي حكومتگر مسلمان اندلس بر ضد يكديگر با مسيحيان دسـت   اوج خود رسيد و خاندان
  ٢.و حتي از اختلافات داخلي درون خانداني بر كنار نبودند ١.همكاري دادند

ه مغرب با هدف ثبـت مفـاخر و   هاي سه گان انشقاقات سياسي مغرب سبب شد تا دولت
اين وضـع  . مĤثر خود در جذب مورخان و دانشمندان بكوشند و با يكديگر به رقابت برخيزند

هاي تاريخي شـد كـه تـا آن زمـان در مغـرب       هاي متعددي از نوشته موجب پيدايش گونه
مهـم  توان سدة هشتم را از نظر شمار منابع تاريخي ـ ادبي   سابقه نداشت؛ به طوري كه مي

در سرآغاز اين قرن ابن عـذاري مراكشـي بـا نگـارش تـاريخ      . از ديگر قرون ممتاز دانست
رب را كه عموماً به جغرافياي مغـرب محـدود   سنّت تاريخ نگاري مغ لبيان المغرباعمومي 

تغيير داد و جهـان اسـلام را بـه مثابـة      ٣شد و حتي با شبه جزيرة ايبري ارتباط نداشت، مي
هاي اسـلامي   اين رويكرد به تاريخ كه بر روابط حسنة حكومت. گرفت پيكري واحد در نظر

چنـين  . به ويژه مصر و مغرب تأكيد داشت، با نگارش العبر ابن خلدون به اوج خـود رسـيد  
هاي  نمايد كه حملات مغولان و صليبيان به شرق اسلامي و شامات از يك سو و جنگ مي

هدف قرار داده بود، مورخان مسـلمان را   صليبي كه مصر، مغرب و اندلس را از سوي ديگر
  .نگري واحد سوق داد كه نمودار تقابل اسلام و مسيحيت بود به ايجاد جهان

هـا چـون تـواريخ محلّـي،      هاي عمومي، اَشكال ديگر وقايع نامه علاوه بر تاريخ نگاري
سـندگان  دودماني و انواع تراجم نگاري نيز در اين دوره رواج بسيار داشت و سلاطين از نوي

دريغ، اگر چـه پيـدايش آثـار تـاريخي را بـه       هاي بي اين حمايت. كردند اين آثار حمايت مي
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دنبال داشت، اما نتوانست آنها را از ضعف معمول تاريخ نگاري دودماني در امان نگـاه دارد؛  
به طوري كه مبالغه نخواهد بود اگر جريان تاريخ نگاري اسلامي را در ايـن دوره بـه طـور    

توجـه بـه    خـوريم كـه بـي    تابع دربار بدانيم از اين رو كمتر به مورخ مستقلي بـر مـي  كامل 
به درستي معلوم نيست كه . خشنودي ممدوح خود به گزارش حقايق تاريخي پرداخته باشد

را به تقاضاي سلطان مريني نگاشت يا نه؛ اما ترديدي نيسـت   البيان المغربآيا ابن عذاري 

شخصي و ارضاي خاطر خويش بلكه به خواهش ديگـران پديـد    كه وي كتاب را نه با ميل
ابـن   ٤.نمايي و تعصب همراه است آورده است؛ از اين رو رويكرد او به تاريخ مريني با بزرگ

نيز از اين ضعف مستثنا نيست و بارها  روض القرطاسو  ٥الذخيرة السنيهابي زرع، نويسنده 

ابوسـعيد عثمـان و تقبـيح مخالفـان آنـان      و تجليل مرينيان خاصه ممدوح خود  ستايشبه 
 اعمال الاعـلام  انگيزه ابن خطيب، سياستمدار و مورخ اين سده، در نگارش ٦.پرداخته است

رسد؛ چه وي تصميم گرفت با هـدف توجيـه سـلطنت     تر به نظر مي از اين هم نااميد كننده
حكومـت سـلاطين   ابوزيان مريني، كه هنوز به سنّ بلوغ نرسيده بود، مصـاديق گونـاگون   

  ٧.خردسال را ارائه دهد تا در جهت مشروعيت بخشي حاكم به كار گرفته شود
هاي متقارن  به ويژه در مقايسه با دولت) ق 963ـ   633(دورة طلايي حكومت مرينيان 

تـوان اوج   را مي) ق 962ـ   633(و زيانيان ) ق 982ـ   627( و همجوار آنان چون حفصيان
ي در مغرب دانسـت كـه تـاريخ و تـاريخ نگـاري همـواره در آن       رواج فرهنگ عربي اسلام

نقشي برجسته داشت و فاس پايتخت مرينيان براي نخستين بار آن همه شكوه و عظمـت  
  .و توانست مورد توجه دانشمندان قرار گيرد ٨.به خود ديد

  
  البيان المغرب في اخبار الاندلسُ و المغرِب

اگـر  . ن مورخ مغربي پيش از ابـن خلـدون اسـت   ابوالعباس احمد بن عذاري مشهورتري
هاي تاريخي در مقدمه نبـود، چـه    شهرت بايستة ابن خلدون در تبيين علل و عوامل پديده

به رغم اهميـت  . يافت تر مي بسا ابن عذاري در تاريخ نگاري مغرب اهميت و شهرتي فزون
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ابـن عـذاري اطلاعـي در     ، متأسفانه از زندگي و تحولات حيـات البيان المغرباثر ارزشمند 

دست نيست و تراجم نگاران مشهور مغربي چـون ابـن قاضـي و ابـن قنفـذ از وي يـادي       
نگاران متأخّر نيز جز از نـام و تـاريخ احتمـالي زنـدگاني او،      محقّقان و شرح حال ٩.اند نكرده

م و رسد وي در نيمه دوم قرن هفت با اين همه، به نظر مي ١٠.اند آگاهي كافي به دست نداده
زيسته و چندي حاكم شـهر فـاس    نيمة اول قرن هشتم هجري در مراكش دورة مريني مي

مقام ممتاز علمي و ادبي و آشنايي گسترده با اخبار حاكمان و اميران شـرق و   ١١.بوده است
از آثـار او نيـز بـه     ١٢.نمايـان اسـت  البيان المغرب غرب جهان اسلام از خلال گفتارش در 

يسـت و بـرخلاف بسـياري از نويسـندگان ايـن دوره كـه در       درستي اطلاعـي در دسـت ن  
رسد كـه وي جـز در تـاريخ، مقـامي      هاي مختلف ديني سرآمد بودند، بعيد به نظر مي رشته

بيان المغرب في اختصار ملوك الانـدلس  تنها اثر برجا مانده از او، كتاب . شامخ داشته باشد
از اين اثر عرضه نشده و چـاپ فعلـي   رسد هنوز چاپ كاملي  به نظر مي ١٣.است و المغرِب

هـاي   بـا ايـن حـال بـيش از يـك قـرن، تـلاش        ١٤.هاي زيادي دارد آن نواقص و افتادگي
خاورشناسان برجسته حوزة مغرب و اندلس چون دزي، پروونسال و هويسـي ميرنـدا را بـه    

  ١٥.خود معطوف داشته است
انگيزه، هـدف، منـابع و   فاقد آن است، در تبيين  دوزيمقدمه كتاب، كه متأسفانه چاپ 
از اين مقدمه به ويژه ارجاعات وي آشكار است كـه  . اجزاي مختلف كتاب بسيار مفيد است

البيـان المشـرق فـي اخبـار     ، كتابي در تاريخ مشرق بـه نـام   البيان المغربپيش از نگارش 
 هاي انـدكي از آن در  نگاشته بوده كه اصل آن امروزه در دست نيست؛ اما گزارش المشرق

ها حكايت از آن دارد كه البيـان المشـرق جـز     اين گزارش ١٦.بيان المغرب باقي مانده است
 ١٧.شده اسـت  هاي شرقي، تاريخ مصر، دست كم تا دورة فاطميان را نيز شامل مي سرزمين

ـ هـر چـه     البيـان المشـرق   اوست و البيان المغرببه هر روي شهرت ابن عذاري به دليل 

ورخان مغربي جايگاهي بايسته يابـد و از ايـن رو بـه فراموشـي     باشد ـ نتوانست در ميان م 
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  .سپرده شد و ظاهراً در هيچ يك از آثار تاريخي متأخر از آن سخني به ميان نيامده است
هاي تاريخي مغرب و اندلس است كه بـه رغـم آن    ترين نوشته از مفصل البيان المغرب

بسيار و روايات نادري است كه جايگـاه   كه در قرن هشتم به نگارش درآمده، متضمّن اخبار
هـاي ايـن    بعلاوه همچون اغلب نوشته ١٨.كتاب را تا حد منبعي دست اول ترفيع داده است

يافتند، نيز از اين نقيصه خـالي نيسـت و    دوره كه به خواست سلاطين يا بزرگان تحرير مي
واهش ديگـران  نويسنده آن را نه براي ارضاي علايق شخصي يا دانش دوستي بلكه به خ ـ

با اين تفاوت كه نام و هويت ممدوح ابن عذاري در اين كتاب به درسـتي  . پديد آورده است
  :نويسد وي در اين باره مي. معرفي نشده و تنها به اشاره از آن سخن رفته است

ها  بزرگان و اميران شرق و غرب و ديگر سرزمين ،چون به نگارش اخبار خلفا
تاريخي به مناظره با فضلا و دوستان دانشـور حـريص   وادار شدم و درباب اخبار 

بودم، يكي از آنان، كه اكرامشان بر مـن واجـب بـود، از مـن خواسـت تـا تـك        
او . هاي غربي بنويسـم  اي موجز و مختصر درباب اخبار پادشاهان سرزمين نگاشته

و نتوانسـتم   مچنان در اين كـار پافشـاري كـرد كـه از نگـارش آن نـاگزير شـد       
را پاسخ نگويم و عذر آورم؛ از اين رو از سر اضطرار و نه اختيار بـه   اش خواسته

  ١٩.جمع و تأليف كتاب دست زدم
ابن عذاري در مقدمه كتاب از اهتمام به علوم و كسب دانش و همنشيني با علما سخن 

سـپس طبـق   . ترين منابع خود اشاره كرده اسـت  گفته و پس از بيان انگيزة تأليف، به مهم
رافياي تاريخي مغرب و افريقيه و آثار و احاديثي كه در فضايل مغـرب روايـت   معمول از جغ

هجري كه عمروعـاص اسـكندريه را گشـود     21شده، بحث كرده و تاريخ مغرب را از سال 
وي كتاب را در سه بخش مستقل از هم تدوين كرده تـا بـدين وسـيله     ٢٠.آغاز كرده است

  ٢١.»ودبراي خواننده قابل فهم و آسان ش«مطالب آن 
بخش نخست به تاريخ افريقيه از بدو فتوحات در دورة خليفه سوم عثمان تـا روي كـار   

اين بخش مشتمل است بر اخبار واليـان امـوي و عباسـي،    . آمدن مرابطون اختصاص دارد
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تا زمان انتقال به ... خوارج صفريه و اباضيه، اغلبيان، عبيديان شيعه، قبايل زناته، صنهاجه و
د، و تهاجم اعراب بني هـلال و بنـي   ي و بني حماجانشينان آنها، بني زيرمصر و حكومت 

وي سپس در اين بخـش بـه تـاريخ مغـرب اقصـي پرداختـه و از       . سلَيم تا ظهور موحدون
  .گيري مرابطون نيز ياد كرده است ادريسيان، برغُواطَه، بني مغراوه تا شكل

اختصـاص  . ق 478بطـون در سـال   بخش دوم به تاريخ اندلس از فـتح آن تـا ورود مرا  
هايي كه در آن دوره شـكل گرفـت، بنـي     يافته و در آن از سرگذشت امويان اندلس و قيام

عامر و ديگر ملوك الطوايف اندلس چون بني حمود، بني جهور، بني عبـاد، بنـي صـمادح،    
  .بني بكر، بني اَفطَس  و ملوك زناته و صنهاجه بحث شده است

اختصـاص دارد و در  . ق 667هاي مرابطون و موحـدون تـا سـال     بخش سوم به دولت
هاي مغرب چون بني حفص و بني مرين، و اندلس چون بنـي   ترين دولت خلال آن از مهم

  .هود و بني احمر سخن رفته است
اين چنين، ابن عذاري را بايد از نخستين مورخـان قـرن هشـتم هجـري دانسـت كـه       

را  البيـان المغـرب  يم كرده و هم از ايـن روسـت كـه    چارچوب دقيقي براي تاريخ خود ترس

كتـاب بـه    ٢٢.اند ترين اثر موجود تاريخي صرف در عرصه تاريخ نگاري مغرب ناميده قديمي
تصريح مؤلف، دو رونوشت داشته و نسخه كنوني، رونوشت دوم است كه ابن عـذاري خـود   

ضـوعات تـاريخي بـا    رويكرد ابن عذاري بـه مو  ٢٣.در آن حذف و اضافاتي انجام داده است
را چيزي جز گردآوري و  البيان المغربتوان  معاصرانش تفاوتي بايسته ندارد؛ از اين رو نمي

هـاي وي، بلكـه بـه     ارزش كتاب نيز نه بـه نـوآوري  . اقتباس صرف از منابع پيشين دانست
هاي  هاي تاريخي مغرب است و همچون ديگر نوشته جامعيت آن در مقايسه با ديگر نوشته

با ايـن همـه،   . ش از آن اظهار نظر و داوري درباب روايات و وقايع در آن جايگاهي نداردپي
و بـه تـدريج خرافـات و     ٢٤.شـود  اي به ذكر عجايب و اوهام ديده نمـي  در اين كتاب علاقه

  .ها و حوادث تاريخي داده است ها جاي خود را به واقعيت شگفتي
پرده ابن عـذاري بـه خصـوص در     بي هاي صريح و گيري از نظر مذهبي و ديني، موضع
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توان دانسـت كـه    از خلال گفتار وي، به درستي مي. برخورد با مسيحيان، جالب توجه است
از اين رو نه تنها در نسب علوي آنـان ترديـد    ٢٥.مؤلف در برابر فاطميان موضع سلبي دارد

را ملعـون   ٢٨طـه و قرام ٢٧ابوسعيد جنّابي ٢٦كند، بلكه در مواضع متعدد ابوعبداالله شيعي، مي
رويكرد منفي  ٢٩.داند خواند و با استناد به آراي ابن قَطاّن بيشتر اعتقادات آنها را كفر مي مي

سن را دارد طرف نيست، اما اين ح اگر چه شايستة مورخي آگاه و بي ،وي به تاريخ فاطميان
از اين جريـان  هاي تاريخي عصر فاطمي ـ كه به دفاع جانبدارانه   كه از راه مقايسه با نوشته

در ايـن ميـان توجـه ابـن     . اند ـ بتوان به برخي از حقايق تاريخي آنان دست يافت  پرداخته
عذاري به تحولات مذهبي ناشـي از حكومـت نوظهـور فاطميـان و واكـنش مغربيـان بـه        

  ٣٠.اعتقادات آنان بسيار قابل توجه است
توان  و مي ٣١.دتر استموضع منفي وي در برابر صليبيان به مراتب از فاطميان هم شدي

ايـن  . ترين مـورخ مغربـي ايـن قـرن در مخالفـت بـا مسـيحيان تلقـي كـرد          وي را دشمن
گيري البته با اطلاع از نبردهاي استرداد در اندلس و حمـلات پيـاپي مسـيحيان بـه      موضع

او از هم پيمـاني مسـلمانان بـا مسـيحيان و     . توان توجيه كرد شهرهاي مغرب به خوبي مي
، از »نصـارا «و مكـررّ پـس از ذكـر     ٣٢.الطوايف با يكديگر دلخـوش نيسـت   دشمني ملوك
همچنين پس از نام شهرهايي كـه در آمـاج حمـلات     ٣٣.كند شان را طلب مييخداوند نابود

و براي شـهرهايي   ٣٤برد را به كار مي» ها االله  حرس«مسيحيان قرار داشت، عبارت دعايي 
 ـ ود، بازگشـت سـلطة مسـلمانان بـر آنهـا را از      چون اشبيليه كه به دست مسيحيان افتاده ب

  ٣٥.خداوند خواستار است
  

  شيوه نگارش البيان المغرب
بـه نظـر   . مار و موضـوعي اسـت  لشتلفيقي از شيوة رايج سا البيان المغربشيوة تدوين 

رسد اتخاذ اين شيوه، مرهون آشنايي عميق مؤلف با منـابع گونـاگون تـاريخي شـرق و      مي
وي حوادث تـاريخي   ٣٦.كه خود در مقدمه به آن اشاره كرده استغرب جهان اسلام است 

با اين همه او تنها به ايـن  . هجري بررسي كرده است 667تا  21را به ترتيب سال وقوع از 
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شيوه متكي نيست و در خلال سنوات مختلـف، موضـوعات مهـم و مـورد تـوجهش را در      
تفصيل برخي . سخن گفته است درون شيوة سالشمار جاي داده و به تفصيل يك جا از آنها

اي است كه مؤلف گاه يكباره به كلي از شيوة سالشمار دست شسـته و   از اين وقايع به گونه
مطـالبي كـه بـه صـورت موضـوعي تـدوين        ٣٧.به موضوعات منفرد تاريخي پرداخته است

شـيوة  انتقـال از  . اند هاي سالشمار جدا شده اند، عموماً به شكل قابل توجهي از گزارش يافته
 ٣٩»رجـع الخبـرُ الـي نسـقِ التـاريخ     «يـا   ٣٨»رجع الخبـرُ «موضوعي به سالشمار با عبارات 

توان پنداشت كه حتي در قرن هشتم نيز تـاريخ تنهـا بـر     با اين وصف مي. گيرد صورت مي
نمايد كه مؤلف اين شيوه را آگاهانـه و   چنين مي. شده است هاي سالشمار اطلاق مي نوشته

رواياتي كـه تـاريخ دقيـق    . بين وقايع و اخبار تاريخي در پيش گرفته باشدبا هدف انسجام 
نيـز   روشن نيست، در يك جا به اختصار آمده است و در سال مورد نظر وقوع آن به درستي

رسـد،   آنها را ذكر كرده است؛ براي نمونه چون به فتوحات مغرب در دورة عقبه بن نافع مي
  :گويد مي

در اين سال واقع شـد يـا تـا سـال بعـد در      ] تمامي به[دانم فتوحات وي  نمي
اي مختصر از غزوات  روزگار يزيدبن معاويه نيز ادامه داشت؛ از اين رو مجموعه

  ٤٠.وي را در اين جا ذكر كردم تا خبر منقطع نگردد
گاه نيز اين گونه روايات را مستقل از شيوة سالشمار و در پايان يك مبحـث، يـك جـا    

مثال به هنگام سخن از گسترش قلمرو موحدون، به ترتيب سـنواتي   گرد آورده است؛ براي
هايي كـه   اخبار عرب«وگو كرده و سرانجام بخشي را به  درباب شهرهاي مفتوحة آنان گفت

 ٤١.اختصـاص داده اسـت  » انـد  امعين به اطاعت موحدون در آمـده نبه طور كلي در سنواتي 
را از آثـار تـاريخي مشـابه     يان المغـرب البتوجه به شهرسازي و جغرافياي تاريخي شهرها، 

رسـد،   مؤلف به هنگام بحث از وقايع تاريخي، چون به شهري مهـم مـي  . ممتاز كرده است
رسد كـه پـرداختن بـه     به نظر مي٤٢.گويد درنگ از جغرافياي تاريخي آن شهر سخن مي بي

هـم بهتـر   جغرافياي تاريخي شهرها نه به سبب پيوند تاريخ و جغرافيا بلكـه صـرفاً بـراي ف   
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  .هاي تاريخي است كه به وصف شهرها پرداخته است گزارش
از نظر ساختار تدوين مطالب، چنانكه گفتيم، به سه بخش تقسـيم شـده    البيان المغرب

تـاريخ انـدلس تـا ورود     ،تاريخ مغـرب تـا ظهـور مرابطـون، بخـش دوم      ،بخش اول: است
از آنجا كه تاريخ مغرب و . نتاريخ مغرب و اندلس تا سقوط موحدو ،مرابطون و بخش سوم

اندلس را به علت از هم گسيختگي حاكميت سياسي آن از يك سو و ارتباط ايـن حاكمـان   
هايي مجزا از هم تأليف كرد، ابن  توان به طور كامل در بخش با يكديگر از سوي ديگر نمي

و گـاه ذكـر    ٤٣عذاري كوشيده تا ضمن ارجاع مكررّ مطالب يك بخـش بـه بخـش ديگـر    
  .به درستي اين نقيصه را برطرف سازد ٤٤گونه و مجمل اخبار يك منطقه، فهرست

هـر دو بـه   . شباهت دارد روض القرطاسبا  البيان المغربنحوة تدوين مطالب تاريخي 

هنگام بحث از حوادث سياسي يك دولت غالباً در بدو امر و گاه در پايان سال حكومت بـه  
حجـاب، امـرا و    ظـاهري، نـام وزرا، كُتّـاب،   هاي اخلاقي و صـفات   نسب، نام مادر، ويژگي

 ٤٨كسـوف،  ٤٧و حـوادث طبيعـي، چـون زلزلـه،     ٤٦توجه به وفيات ٤٥.پردازند دولتمردان مي
هاي سالشمار كتـاب   در بخش ٥١و قحطي، ٥٠و نيز وضع اقتصادي به ويژه گراني ٤٩طاعون

متأسفانه اطلاعات او در اين خصوص چنان اجمالي و كوتاه اسـت  . خورد مكرر به چشم مي
توان به تحولات اقتصادي يا خسارات ناشي از ايـن حـوادث طبيعـي پـي      كه به سختي مي

  ٥٢.برد
در  ٥٤و رومـي  ٥٣هـاي مسـيحي   انطباق تاريخ وقوع حوادث در سالشمار هجري بـا مـاه  

نيز بازتاب دارد؛ ايـن تطبيـق تقـويم اگـر چـه در سـطحي معـدود صـورت          ان المغربالبي

هاي غير اسلامي در گـاه شـماري غـرب     شك خبر از آغاز رواج اسامي ماه پذيرد، اما بي مي
  .جهان اسلام دارد

  
  اسلوب نگارش

بـااين همـه،   . ساده و روان و عموماً خالي از صناعات ادبي اسـت  ،اسلوب نگارش كتاب
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به تعدد منابع مؤلف و اتكاي صرف به آنها، ابن تاويت را بر آن داشته تا اسلوب وي را  نظر
مبالغـه در مـدح و ذم يـا     ٥٥.هـاي مورخـان پـيش از خـود بدانـد      معجوني از اسلوب نوشته

و ابـن   الصـلاة استعمال الفاظ تملّق آميز كه در بين مورخان پيش از او چون ابـن صـاحب   

استفاده از عبارات موجز و زيبا بـه   ٥٦.خورد ابن عذاري به چشم نميالقطاّن وجود دارد، نزد 
ويژه به هنگام رعايت شيوة سالشمار و وصف دقيق و روشن وقايع در جاي جاي كتاب بـه  

بخش سـوم كتـاب بـه    . يابد اي است كه خواننده به آساني به مقصود مؤلف دست مي گونه
در اين . هاي ديگر دارد اي با بخش حظهلحاظ اسلوب نگارش و شيوة بيان، تفاوت قابل ملا

بخش از يك سو بر حجم اشعار و استفاده از اسناد و مكاتبات دولتي به ميزان قابل توجهي 
اي از حـوادث موجـب    افزوده شده است و از سوي ديگر حضور يا هم عصري مؤلف با پاره

هـا بـه ويـژه در     يـه ايـن پيرا . هاي ادبي و از جمله سجع بيشتر توجه كنـد  شده تا به پيرايه
تـري بـه چشـم     جاهايي كه از تقابل مسلمانان و مسيحيان سخن دارد، بـه نحـو برجسـته   

حجم قصايد كتاب نسبتاً قابل توجه است و شايد بتـوان مجمـوع آنهـا را در حـدّ     . خورد مي
كـه در   ٥٨هاي اسـترداد اسـت   موضوع اين قصايد عمدتاً جنگ ٥٧.كتابي متوسط تخمين زد

از ايـن اشـعار    ٥٩.ندلس و تشويق مسلمانان به جهـاد سـروده شـده اسـت    رثاي شهرهاي ا
  .توان به شرايط روحي حاكم بر جامعه اسلامي آن زمان پي برد مي

  
  منابع البيان المغرب
واسـطة مؤلـف باشـد، بـه      بيش از آن كه حاصل مشاهدات يا روايات بي البيان المغرب

كتاب از نظر تعدد . ش از خود اهميت داردجهت استفادة گسترده از منابع تاريخي ـ ادبي پي 
نظير است و از ايـن نظـر كـه     هاي تاريخي مغرب، كم منابع و تنوع ارجاعات در بين نوشته

تر، توانسته تاريخي جامع درباره غرب جهان اسـلام تـأليف    نويسنده با اتكاي به منابع قديم
ربارة شرق جهـان اسـلام تشـبيه    ، دالكاملكند، شايد بتوان آن را به كار ارزشمند ابن اثير، 

رسد عرصة استفادة ابن اثير از منابع به مراتب محدودتر از ابـن   با اين همه به نظر مي. كرد
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داده و تقريباً  توان دانست كه وي به منابع خود اهميت مي از مقدمة مؤلف مي .عذاري است
شـمار   ٦٠.ه باشـد نگاري مهمي نيست كه از ديد وي پنهان مانـد  هيچ نوشتة تاريخي يا تك

و » ذكر اصحاب التـاريخ « ٦١،»قال بعض المورخين«منابع ناشناخته او كه با عباراتي چون 
بعلاوه خود تصـريح كـرده كـه    . آمده، بسيار اندك است ٦٢»اتفّق جماعة من المؤرخين«

وي، » تحقيـق «از قيـد   ٦٣.برگرفته است» اخبار روزگارش را به تحقيق از مشايخ آن ايام«
اغلب روايات . داده است شود كه در اخذ روايات، به وثاقت راوي و خبر اهميت مي معلوم مي

شفاهي كتاب مربرط بـه مشـاهدات معاصـران وي از تحـولات سياسـي اواخـر حكومـت        
  ٦٤.موحدون است؛ از اين رو اين مطالب اهميت بسيار دارد

رسـد   نظـر مـي   به. اسناد و مكاتبات سياسي نيز از منابع مورد استفاده ابن عذاري است
اين اسـناد هـم از جهـت    . دسترسي به اسناد را برايش ميسر كرده بود ٦٥ولايت او بر فاس،

اشتمال بر موضوعات متعدد سياسي، اجتماعي و اقتصادي درخور توجه است و هم از نظـر  
با اين همـه كليـه ايـن اسـناد بـه       ٦٦.ها و مراسلات ادبي در مغرب نامه تتحول فنون كتاب

و هـيچ سـندي از ادوار اوليـة     ٦٧.رابطون، موحدون و پس از آن اختصـاص دارد هاي م دوره
شماري از اين اسناد اهميـت منحصـر   . تاريخ مغرب و اندلس در كتاب انعكاس نيافته است

توان به دو نامه علـي   به فرد دارد و تنها در اين كتاب مجال بقا يافته است؛ براي نمونه مي
كه يكي به فرزندش تاشفين و ديگري به والي و نماينـدة  بن يوسف بن تاشفين اشاره كرد 

  ٦٨.خود در اشبيليه، ابومحمد عبداالله بن فاطمه، نوشته است
وي نه تنهـا  . است اثر هاي تاريخي مورد استفادة ابن عذاري بيش از پنجاه شمار نوشته

آثـار  از منابع تاريخي و ادبي مغرب  بهره گرفته، بلكه از منابع شـرق جهـان اسـلام چـون     
. نيز استفاده كـرده اسـت   ٧٣و به ويژه طبري ٧٢مسعودي ٧١بلاذري، ٧٠ابن قتيبه، ٦٩واقدي،

واسطه، در اختيار داشته يا از  به درستي معلوم نيست كه آيا مؤلف منابع شرق اسلامي را بي
هر چه باشد، قرايني هسـت كـه   . هاي متأخرتر از آنها بهره گرفته است طريق آثار و نوشته

را  المغـرب و  تـاريخ افريقيـة  در ) ق 417. د(ورخاني چـون رقيـق قيروانـي   وي منقولات م
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  ٧٤.برگرفته و به اصل آنها ارجاع داده است
ابن عذاري، گذشته از منابع اسلامي، به صورت بسيار محدودي به منابع مسـيحي نيـز   

كتـب  «در اسپانيا از اين منابع با  گوتوي به هنگام سخن از ملوك . دسترسي داشته است
تــوان پنداشــت كــه وي بــه ترجمــة برخــي  از ايــن رو مــي ٧٥.يــاد كــرده اســت» جــمع

 ٧٧.نيز دسترسي داشته اسـت  ٧٦هاي لاتيني آن دوره چون سالشمار ازيدور باجي سالشماري
منابع تاريخي مورد استفادة ابن عذاري اگر چه متعدد است، اما بخش اعظم كتـاب مبتنـي   

 ٨٢رقيـق قيروانـي،   ٨١ابن حمـاد،  ٨٠ابن قَطاّن، ٧٩ام،ابن بس ٧٨هاي ابن حيان، است بر نوشته
منقـولات وي از   ٨٦.الصـلاة و ابن صـاحب   ٨٥و در مرتبة بعد اَشيري ٨٤ابن خاقان، ٨٣رازي،

اخبار الدولة ، المقتبَسابن حيان ارزش تاريخي بسيار دارد؛ چرا كه امروزه از آثار چهارگانة  
ايي از كتاب نخسـت در دسـت اسـت و بـه     ه تنها بخش البطشة الكبريو  المتين، العامريه

توان دريافت كه ابن عذاري از كتب فوق مكررّ و غالباً بدون ذكر نام بهره گرفته  وضوح مي
توان ادعا كرد كه قسمت اعظم مطالب كتاب در خصـوص دورة   ميكه اي  به گونه ٨٧.است

 المقتـبس و  امريهالدولة الع، خليفة اموي اندلس، همان اخبار )ق 422ـ   366(هشام المؤيد

. هاي تاريخي فوق به يك انـدازه نيسـت   اهميت روايات ابن عذاري از ديگر نوشته ٨٨.است
تـاريخ  ، نظم الجمان ابن قطَـّان ،  الذخيرة ابن بسامدر حالي كه همه يا دست كم قطعاتي از 

 ـابن خاقان و  مطمح الانفسو  قَلائد العقيانرقيق قيرواني،  المغربو  افريقية نُّ بالامامـه الم 

احمـد بـن محمـد     ملوك الاندلسابن صاحب الصلاه باقي مانده است، از نص عربي اخبار 

نظم اللآلي في ابن حماده و  القبَس في اخبار المغرب و فاس و الاندلسموسي رازي، كتاب 
 البيان المغـرب حسن بن اَشيري هيچ اطلاعي در دست نيست؛ از اين رو  فتوح الامر العالي

تواند باشد؛ اما استفادة مؤلف از ديگـر منـابع تـاريخي چنـان      مفيد مي ،ازسازي اين آثاردر ب
: توان جايگاهي برجسته براي آنها قائل شـد؛ از جملـة ايـن منـابع     اندك است كه غالباً نمي
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 ٩١ابـن بشـكوال،   الصـلة كتـاب   ٩٠ابـن ابـي الفيـاض،    العبـر  ٨٩اشـبيلي،  مسالك الممالك

الأنوار الجلية في الدولة المـرابطين   ٩٣سالمي، الدرر القَلائد ٩٢ي،قَرو المسالك و الممالك
و سـرانجام دو كتـاب مجهـول الهويـة      ٩٤ابن صيرفي، و تقصي الأنباء في سياسة الرؤساء

  ٩٦.باشدمي الاقتضابو  ٩٥،المظفّري

  
  گيري نتيجه

 ـ  هرا بايد از نوشت البيان المغرب في اخبار الاندلُس و المغرب اريخي مغـرب  هاي مهـم ت

 اسلامي دانست كه به رغم نگارش آن در قرن هشتم متضمن اخبار بسيار و روايات نـادري 
بعـلاوه  . است كه جايگاه كتاب  را تا حد منبعـي دسـت اول ارتقـا داده اسـت     از قرون قبل

چنان كه مؤلف در مقدمه گفته، كتاب را به خواست يكي از سلاطين يا بزرگان وقت نوشته 
  .است

هاي سالشمار و موضوعي است كه به صورت ساده و  تأليف كتاب تلفيقي از شيوه شيوه
   .ابن ابي زرع شباهت انكار ناپذيري دارد رطاسروض القو با شده روان نوشته 

، تعدد منابع و تنوع ارجاعات است كـه از ايـن حيـث در بـين     البيان المغرباز امتيازات 

تـر، توانسـته    نويسنده با اتكاي بـه منـابع قـديم   . هاي تاريخي مغرب، كم نظير است نوشته
شايد بتوان آن را به كار ارزشـمند ابـن   . تاريخي جامع درباره غرب جهان اسلام تأليف كند

نكته شايان ذكر ايـن اسـت كـه كتـاب     . ، دربارة شرق جهان اسلام تشبيه كردالكاملاثير، 

گسـترده از   طـور د، بـه  واسطة مؤلـف باش ـ  مشاهدات يا روايات بي محصولبيش از آن كه 
  .استبهره برده منابع تاريخي ـ ادبي پيش از خود 
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